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درباره «عبدالحسين مصحفى»
 «يكان» و خاطره  ماندگار يك نسل

ــى دهه  40 تا  � ــال هاى ميان آنها كه در فاصله  س
ــيدى طى يك  ــه  50 خورش ــى ده ــال هاى ميان س
ــى بودند يا به طريقى  ــته  رياض دهه، دانش آموز رش
ــروكار داشتند، به خصوص علاقه مند  با رياضيات س
ــد لااقل با نام مجله   ــه رياضيات بودند، بدون تردي ب
رياضى «يكان» آشنايى داشته و دارند. براى بسيارى 
ــردبير آن  از آنها نام مجله  يكان و صاحب امتياز و س
«عبدالحسين مصحفى» به يك نوستالژى زيبا تبديل 
ــت و من اين را از زبان بسيارى از آن نسل  ــده اس ش
شنيده ام و خود شاهد بوده ام همكارانى را كه هر وقت 
نام مجله يكان به ميان مى آمد، چگونه با لذتى آميخته 
با حسرت از دوران طلايى يكان ياد مى كردند و آرزو 
ــه اى كاش امروز هم جوانان و نوجوانان  مى كردند ك
ــتياق به دنباله مجله اى مانند  دانش آموز با همان اش
ــد و اگر يكان درمى آمد، مانند جوانان  يكان مى رفتن
ــتاق آن روزها، در برابر كيوسك روزنامه فروشى  مش
صف مى كشيدند و سراغ مجله  يكان را مى گرفتند. 
اما افسوس و صدافسوس كه امروز جوانان و نوجوانان 
ما به دنبال سرابى به نام «كنكور» در هزارتوى نكته 
ــت و پا مى زنند. بارى،  ــت، راه گم كرده و دس و تس
بگذاريم و بگذريم. من خود از دانش آموزان آن نسل 
نيستم و وقتى وارد دبيرستان شدم، سال ها از غروب 
ــطه  نوع كارم از سال ها  ــت؛ اما به واس يكان مى گذش
ــنايى داشتم و از مطالب آن  پيش با مجله  يكان آش
استفاده مى كردم تا اينكه توفيقى به دست آمد و در 
جايى به آرشيو كامل آن دسترسى پيدا كردم (البته 
ــتاد «مصحفى» در  ــتداران اس بعدها جمعى از دوس
ــهر يزد، محل زندگى او، لوح فشرده  كامل صد و  ش
چند شماره  يكان را منتشر كردند) و بارهاوبارها اين 
مجلات را ورق زده و از آنها بهره ها بردم. مطالب مجله  
يكان در آن عصر به راستى تحول آفرين بود و انقلابى 
در آموزش رياضى كشورمان ايجاد كرد. مباحثى كه 
در مقالات آن مطرح مى شد، همگى جزو بحث هاى 
ــه در آن دوره  زمانى، هنوز در  نوين رياضى بودند ك
ــى جايگاه چندانى نداشتند و براى  كتاب هاى درس
ــتين بار در مجله  يكان مطرح مى شدند. مجله   نخس
ــترش دانش  يكان، ازاين حيث تاثير عميقى در گس
ــورمان  ــران و دانش آموزان رياضى كش ــى دبي رياض
ــيعى نيز با  ــيار وس ــت. مجله  يكان ارتباط بس داش
دانش آموزان و معلمان رياضى كشورمان برقرار كرده 
بود و در هر شماره اسامى جمع زيادى از آنان را كه 
براى مجله نامه نوشته و مقاله يا مساله فرستاده بودند، 
ــاند و از جمع آنان عده اى را  در مجله به چاپ مى رس
به عنوان نماينده  افتخارى مجله در شهرهاى كوچك 
و بزرگ و دور و نزديك انتخاب كرد. بايد توجه داشت 
كه همه  اينها در زمانه اى بود كه هيچ يك از امكانات 
ارتباط جمعى امروز اعم از اينترنت، كامپيوتر، اى ميل و 
پيامك در دسترس نبود و حتى دسترسى به تلفن نيز 
به سادگى امروز نبود و نامه نگارى هم مدت ها طول 
مى كشيد. ولى با همه  اينها مجله  يكان توانسته بود 
علاقه مندان زيادى را از سراسر كشور جذب و جلب 

كند و تيراژ قابل قبولى داشته باشد. 
ــه دليل نوع كارم با مجله   همان طور كه گفتم، ب
يكان آشنايى داشتم. به همين دليل آقاى «مصحفى» 
را نيز دورادور مى شناختم و گهگاه او را در سمينارها 
ــتين  ــى مى ديدم. اما نخس ــاى رياض و كنفرانس ه
ــود كه كتاب  ــان وقتى ب ــمى من با ايش برخورد رس
ــتانواره هاى رياضى» را براى چاپ به انتشارات  «داس
ــه آورد و آن را براى كارشناسى به من دادند.  مدرس
ــه  چند صفحه   ــاب را ورق زدم، از مطالع ــى كت وقت
نخست آن چنان شوقى به من دست داد كه كتاب را 
به طور كامل مطالعه كرده و مسايل آن را كه در قالب 
داستان به طرح معماهايى زيبا پرداخته بودند، حل 
كرده و از آنها بسيار لذت بردم و جاى آن را در ميان 
ــورمان، به راستى  كتاب هاى رياضى معمول در كش
خالى ديدم. نه تنها آن را تاييد كردم، كه ازآن پس به 
ــى كه رفتم، آن را به شاگردانم هم توصيه  هر كلاس
ــتاد «مصحفى» قول  كرده و مى كنم و به خود و اس
داده ام كه در ترويج و نشر چنين كتاب هايى، هرچه 

در چنته  ناچيز خود دارم، در طبق اخلاص بگذارم. 
ــامى دانش آموزان  ــكان اس ــه ي ــم كه مجل گفت
علاقه مندى را كه براى مجله مساله مى فرستادند يا 
حل مسايل را مى فرستادند، چاپ مى كرد. در آن ايام 
كه مجله را ورق مى زدم به آن اسامى برخوردم و ديدم 
بسيارى از آنان امروزه در زمره  مشهورين هستند، از 
دبيران و استادان صاحب نام رياضى (همچون دكتر 
ــبق انجمن رياضى ايران)  «مهدى بهزاد» رييس اس
ــنايان عرصه  مديريت و سياست؛  تا تعدادى از نام آش
ــان يك نام، عجيب در خاطرم مانده و  اما از ميان آن
ــت  ــس غريبى را در من مى آفريند و خيلى دوس ح
ــتار به آن اشاره اى كنم؛  دارم كه در خاتمه  اين نوش
ــته   ــال چهارم رش دانش آموزى علاقه مند كه در س
رياضى (در نظام شش ساله  متوسطه) تحصيل مى كرد 
ــهر اصفهان براى مجله يكان نامه مى نوشت و  و از ش
بعدها پس از اخذ ديپلم رياضى، در رشته  مهندسى 
برق دانشگاه صنعتى آريامهر آن زمان پذيرفته شد و 
فرجام او چنان بود كه شايد تصور نمى كرد كه روزى 
ــر در ورودى اين دانشگاه به نام خود او مزين شود:  س
ــال چهارم رياضى از دبيرستان ادب،  «دانش آموز س

شهر اصفهان، مجيد شريف واقفى.»
*مدير داخلى مجله رياضي رشد برهان

دريچه

شيوه هاى معلمى از نگاه «عبدالحسين مصحفى»
آموزگار مادام العمر رياضى

ــت در لحظه هايى كه پيام هاى  � ــال نو و درس در آغاز س
تبريك نوروزى را از تلفن يا حضورى مى شنيدم يا پيام هاى 
شادى را مى خواندم و كارت هاى تبريك را مى ديدم، صداى 
ــى تلفن من را از خبر دردناكى آگاه كرد،   غمناكى از گوش
ــين مصحفى» در روز  ــتاد عبدالحس خبر چنين بود: «اس
29اسفند 91 به ديار باقى شتافت و ساعاتى پيش از تحويل 
سال نو در قطعه مفاخر خلد برين يزد به خاك سپرده شد.»
با شنيدن اين خبر لحظه  اى دچار گيجى و سرگردانى 
شدم تا آنكه كمى آرامش يافتم و پرونده زندگى پربار استاد 
«مصحفى» و خدمات علمى و آموزشى و ادارى ايشان از 
ــت. استاد «مصحفى» را از طريق مجله يكان  ذهنم گذش
ــى بود كه از بهمن  ــناختم. مجله يكان مجله رياض مى ش
ــفند 1356 به صورت ماهانه و مرتب  ــال 1342 تا اس س
ــوق انگيز بود و مورد  ــر مى شد. اين مجله بسيار ش منتش
استقبال فراوان دانش آموزان و معلمان كشور قرار داشت. 
مجله يكان در زمان انتشار توانست جريان توجه به دانش 
ــور به وجود آورد. گرچه عمر مجله كوتاه  رياضى را در كش
ــه طورى كه آن جريان ادامه  ــت ب بود ولى اثر ماندنى داش
دارد و نشانه هاى آن را در پيشرفت علمى كشور مى توان 
ــى از مجله يكان به معرفى چهره هاى شاخص  ديد. بخش
علمى  گذشته ايران مى پرداخت كه خوشبختانه اين كار 
ــال 1355 بود كه با  ــد. در س نيز به يك جريان تبديل ش
ــازمان كتاب هاى درسى روبه رو  ــتاد «مصحفى» در س اس
ــى يك مركز علمى بود  ــازمان كتاب هاى درس ــدم. س ش
ــامان دادن به كتاب هاى  ــال 1342 براى سروس كه در س
درسى به وجود آمد و با مديريت علمى و منظم كه به وسيله 
ــد توانست  دكتر «محمود بهزاد» و ديگران پايه گذارى ش
ــران را دعوت به  ــدان به علم جديد و فرهنگ اي علاقه من
ــى را كه در سال 1345  كار كند و گردآورد و نظام آموزش
ــازمان كتاب هاى درسى  ــد، عرضه كند. در س ــروع ش ش
چندين كارشناسى وجود داشت كه يكى از آنها كارشناسى 
ــين مصحفى» مسووليت  رياضى بود. مرحوم «عبدالحس
ــتند. در آن زمان آقايان  ــى را برعهده داش اين كارشناس
«غلامرضا عسجدى»، «حسين مجذوب»، «ميرزا جليلى» 
ــان در نوشتن كتاب هاى  و «محمدعلى واعظيان» با ايش
رياضى همكارى داشتند. البته مانند ديگر كارشناسى ها از 
مولفان بيرون از سازمان هم براى تاليف كتاب ها استفاده 
ــادروان «بزرگ نيا» رياست سازمان را برعهده  مى شد. ش
داشت و شادروانان دكتر «بهشتى»، «هوشنگ شريفزاده»، 
ــين خليلى فر» و «محمديان» به ترتيب كارشناس  «حس
مسوول علوم  دينى، فيزيك، جغرافيا و تاريخ و آقايان «باقر 
مظفرزاده»، «رسول شايسته» و دكتر «قاضى زاده» مسوول 
رشته هاى شيمى، ادبيات، عربى و .. بودند. در اين سازمان 
بود كه من مسووليت پذيرى و پشتكار و علاقه مندى و عمق 
ــعت دانش شادروان «مصحفى» و تنى چند از افراد  و وس
ــازمان احساس كردم و به كار پرداختم.  ديگر را در آن س
استاد «عبدالحسين مصحفى» يك صاحب نظر آموزشى 

بود. بعضى از نظرات آموزشى ايشان چنين بود:
- علم كردن يك شاگرد باهوش يا كندذهن، خطرآفرين 

است.
ــا كه يك معلم با يك رفتار و تشويق به جا و  - چه بس
ــانده است و  ــب، دانش آموزان را به راه موفقيت كش مناس
چه بسا يك معلم با يك گفته نابه جا و نامناسب دانش آموزى 

را از تحصيل يا درس خاصى دلزده كرده است.
- يك دبيرستان وقتى براى معلم محل مناسبى براى 
تدريس است كه هم مسوولان آنجا و هم دانش آموزان آن 
به بنيه علمى و بى غرضى آن معلم اعتقاد و اعتماد داشته 
ــد دانش آموزان شوق يادگيرى از  باشند. وقتى چنين باش
خود بروز مى دهند و معلم هم تشويق مى شود كه تدريس 
ــتان  ــتان هاى يزد به ويژه دبيرس خوبى ارايه دهد. دبيرس

ايرانشهر آنجا براى من چنين وضعى داشتند.
- هر ايرانى كه بخواهد رياضى دان بشود، نه تنها لازم 
ــت كه در زبان مادرى خود فارسى، تبحر داشته باشد  اس
ــتى بفهد، بلكه بايد  ــا بتواند متن هاى رياضى را به درس ت
ــراى درك و فهم رياضيات كهن اين  ــان عربى را هم ب زب
سرزمين و زبان انگليسى را نيز براى درك و فهم رياضيات 
ــى بداند و افزون بر آن با دانش هاى رايانه اى به  روز به خوب
اندازه كافى آشنايى داشته باشد. امروزه رياضيات و رايانه 
 چنان درهم گره خورده اند كه فراگيرى هر يك مستلزم 

داشتن تبحر در ديگرى است.
ــين مصحفى» به آنچه مى گفت باور  استاد «عبدالحس
ــت و خود به جا، دانش آموزان را تشويق مى كرد، جزو  داش
ــه دانش آموزان به بنيه علمى و  ــروه از معلمان بود ك آن گ
ــتند، زبان فارسى را خوب  بى غرضى او اعتماد و اعتقاد داش
ــت، زبان عربى را براى شناختن رياضيات كهن و  مى دانس
ــى را براى درك رياضيات امروز مى دانست. او  زبان انگليس
يك آموزنده مادام العمر بود. همواره تازگى داشت. در فضاى 
ــى زد. هرزمان به اتاق  ــى و اطرافش معنويت موج م زندگ
ــازمان كتاب درسى مى رفتيم، شوق يادگيرى  كارش در س
ــاق كارش محل  ــاس مى كردم. ات ــزارى را احس و خدمتگ
رفت وآمد بزرگان علم رياضى كشور بود. آقاى «شهريارى»، 
آقاى «بيرشك» و ديگران را بارها در اتاق ايشان ديدم. دوم 
اسفند 1389 در دبيرستان ايرانشهر يزد مجلس باشكوهى 
براى بزرگداشت شادروان دكتر «ابوالقاسم قلمسياه»، استاد 
و مولف يك دوره كامل كتاب هاى فيزيك دبيرستان برگزار 
شد. لحظه اى كه استاد «مصحفى» به سالن قدم گذاشت 
شاهد برخاستن و كف زدن انبوه جمعيت فرهيخته حاضر در 
سالن شدم. ايشان را با احترام و قدرشناسى خاصى در رديف 
جلو جاى دادند و مشخص شد كه مردم يزد جايگاه والاى 
او را خوب مى شناسند. در آن مجلس از گوشه و كنار ايران 

افرادى براى بزرگداشت دكتر «قلمسياه» حضور داشتند. 

روزنه

سال دهم    شماره 1720علم سه شنبه    10 ارديبهشت 1392

گروه علم: دكتر «مهدى بهـزاد» از جمله چهره هاى 
شناخته شـده رياضى كشـور ماسـت. بسـيارى از 
دانشجويان ما در رشته هاى علوم و فنى و مهندسى، 
نام ايشـان را روى كتاب هاى درسى شان ديده اند اما 
دكتر «بهزاد» كه سـال ها رييس انجمن رياضى ايران 
بـود، علاوه بر ايـن وجه دانشـگاهى، در يك زمينه 

ديگـر نيز بسـيار تلاش كرده اسـت، او هميشـه 
پيشگام تقدير از استادان پيشكسوت رياضى بود و در اين زمينه از هيچ كوششى 
فروگذارى نمى كرد. خودش بر اين باور است كه اين استادان حق بزرگى برگردن 

دانشجويان دارند و اكنون وظيفه دانشجويان قديمى است كه به وظيفه خود در قبال 
تكريم استاد عمل كنند. وى از جمله شاگردان استاد «عبدالحسين مصحفى» بود 
و ارايه دكتراى افتخارى به اسـتاد «مصحفى» را نيز وى پيشنهاد و پيگيرى كرد تا 
آنكه به سرانجام رسيد. درباره دستاوردهاى استاد «مصحفى» با اين استاد قدردان 

گفت وگو كرديم كه خلاصه اش در پى مى آيد. 
   

   آشنايى شما با مرحوم «مصحفى» از چه زمانى آغاز شد؟  �
دقيقا خاطرم نيست، اما گمان مى كنم دانش آموز كلاس چهارم يا پنجم دبيرستان 
ــى شش ساله قديم) دبيرستان ايرانشهر يزد بودم كه براى اولين بار در  (نظام آموزش
حضورشان تلمذ كردم و از همان جا شيفته معلومات و شيوه تدرسشان شدم. سال ها 
ــانس را در دانشگاه  بعد، براى ادامه تحصيل به آمريكا رفتم. زمانى كه دوره فوق ليس
ــاب آقاى «مصحفى» دريافت كردم.  ــيگان مى گذراندم، نامه اى را از جن ايالتى ميش

ــان چگونه  آن موقع خيلى تعجب كردم، هنوز هم خيلى تعجب مى كنم كه ايش
ــانى مرا به دست آورده بود. چون من چند سال دانشجوى ليسانس بودم و  نش
بعد به عنوان دانشجوى اول براى ادامه تحصيل به آمريكا رفتم، ولى اكنون يك 

دبير چند سال قبل، نشانى مرا در ميشيگان پيدا كرده بود و برايم نامه اى نوشته بود. 
به هر جهت، وى در آن نامه نوشت در اين فكرم كه مجله اى منتشر كنم، به همين 
دليل، هم نظر مرا خواسته بود و هم پرسيده بود آيا مى توانم كمكى بكنم يا نه. اين 
مجله كه آقاى «مصحفى» درباره اش صحبت كرده بود، همان مجله يكانى است كه 
بسيارى از استادان فعلى با آن آشنا هستند و مطالب بسيارى از آن آموختند. يكى 
از استادان فعلى شريف نقل مى كرد آنقدر شيفته مجله يكان بودم كه پيش از توزيع 
مجله مى رفتم دم كيوسك روزنامه فروشى منتظر مى ماندم تا ماشين توزيع مجله از راه 
برسد و من بتوانم بلافاصله مجله را بخرم و بخوانم. با ذكر اين خاطره خواستم بگويم 
اين مجله براى بسيارى از دانش آموزان سراسر كشور مفيد واقع شد. به هر جهت، من 
در پاسخ نامه ايشان، از اين فكر استقبال كردم و چند نمونه مساله از نشريه معروف 
«Monthly» برايشان فرستادم. اين مجله، يكى از مجله هاى بسيار خوب رياضى 
ــطح خيلى بالا، ولى براى دبيران و كسانى كه مى خواستند با  ــت، البته نه در س اس
موضوعات تازه آشنا شوند و مساله هاى جديدى حل كنند، بسيار مناسب بود. من اين 
مجله و مجله هاى نظيرش را معرفى كردم و گفتم ممكن است براى انتشار يكان مفيد 
واقع شود. بعدها كه اولين شماره يكان منتشر شد، اسم مرا به همراه آن مساله ذكر 
كردند. بعدها هم كه به ايران برگشتم، به مناسبت هاى مختلف در حضورشان بودم. 
چندبارى هم برايشان بزرگداشت گرفتند از جمله در دانشگاه يزد و دانشگاه شهيد 

بهشتى. من هم سعى كردم حق استادى كه ايشان بر من داشتند، ادا كنم. 
�   موضوع اهداى دكتراى افتخارى چرا و چگونه پديد آمد؟ 

يك بار صحبت از مرحوم «پرويز شهريارى» بود، من پيشنهاد كردم كه به ايشان 
ــگاه كرمان مطرح كردم،  ــنهاد را با دانش دكتراى افتخارى اهدا كنند. من اين پيش
آنان هم پذيرفتند. البته مى دانيد كه براى اهداى دكتراى افتخارى فقط وزير علوم 
ــه اى تشكيل شد و  و وزارتخانه مى تواند تصميم بگيرد و مجوز بدهد. بنابراين جلس
ــتند. در اين گونه  آقاى دكتر «معين» هم كه آن موقع وزير علوم بودند، حضور داش
ــته مرتبط حضور داشتند. چون  ــه ها، بنا به مورد چند تن از كارشناسان رش جلس
جناب آقاى «پرويز شهريارى» رياضيدان بودند، از من و چند نفر ديگر دعوت كردند. 
ــت؟ من گفتم اين موضوع را خود  ــما چيس ــيدند نظر ش آقاى «معين» از من پرس
من پيشنهاد كردم و بعد گفتم جامعه رياضى ما خوش اقبال بوده كه افرادى مانند 
مرحوم «بيرشك»، «ابوالقاسم قربانى»، «مصحفى» و «پرويز شهريارى» نخواستند 
دكتراى رياضى يا مدرك ديگرى بگيرند و بعد از مزايا و مواهب آن برخوردار شوند. 
اين استادان نقش زيادى در عمومى كردن رياضى داشتند؛ نمونه اش همين مرحوم 
«مصحفى» و مرحوم «شهريارى». من بعدها به دانشگاه يزد نيز پيشنهاد كردم كه 
ــان اهل كرمان  به آقاى «مصحفى» هم دكتراى رياضى بدهند. البته مى دانيد ايش
بودند، ولى در يزد مقيم شدند. ايشان بعدها هم با خانم «ملك» آشنا شدند و با هم 
ازدواج كردند. همسر محترم ايشان هم در انتشار مجله يكان نقش زيادى داشتند و 
تا جايى كه من مى دانم مدير داخلى اين نشريه بودند. خلاصه آنكه چون ساكن يزد 
بودند، من به دانشگاه يزد پيشنهاد كردم كه براى آقاى «مصحفى» تقاضاى دكتراى 
ــبختانه با اين مورد هم موافقت شد. در همان جلسه وزير  افتخارى بكنند كه خوش
ــه اهداى دكترا به آقاى  ــفرى در پيش دارد، نمى تواند در جلس به من گفت چون س
«مصحفى» شركت كند و به همين دليل از من خواست تا در اين جلسه شركت و 
اين دكترا را به ايشان تقديم كنم. همان طور كه گفتم هميشه تلاش كرده ام وظيفه 
ــبت به چند نفر از اين بزرگان ادا كنم و اميدوارم توانسته باشم اين  ــاگردى را نس ش

وظيفه را به خوبى ادا كنم. 

  ايشـان چـه ويژگى هـاى بارزى داشـتند كه شـما و همكارانتـان تصميم  �
گرفتيد برايشان بزرگداشـت بگيريد و با اهداى دكتراى افتخارى از زحمت ها و 

تلاش هايشان قدردانى كنيد؟ 
ــه روى موضوع  ــى بودند. البت ــيار موقر، دقيق و خوش پوش ــان بس ــان انس ايش
ــال پيش) و  ــى از اين لحاظ تاكيد مى كنم كه در آن زمان (حدود 60 س خوش پوش
آن هم در شهرستانى مانند يزد، تعداد زيادى از مردم در فقر به سر مى بردند و تعداد 
ــيار كم بود. شايد به همين  ــند، بس افرادى كه از وضعيت مالى خوبى برخوردار باش
ــش ظاهر اهميت مى دادند. به همين دليل  ــيارى از افراد، به پوش دليل بود كه بس
تعداد اين گونه افراد واقعا انگشت شمار بود. اما نكته اى كه بايد بگويم اين است كه نوع 
پوشش دبير در كلاس درس بر روحيه دانش آموزان بسيار تاثير مى گذارد و با توجه به 
اينكه استاد «مصحفى» از اين تاثيرگذارى مطلع بود، هميشه سعى داشت با ظاهرى 
آراسته در كلاس درس حاضر شود. البته ظاهر اصل نيست، اما اگر علاوه بر آراستگى 
باطن و پسنديده بودن ديگر صفات، ظاهر دبير نيز آراسته باشد، در ذهن دانش آموز 
تاثيرگذار خواهد بود. ايشان علاوه بر آنكه باسواد و خوش بيان بودند، آراستگى ظاهر 
را نيز داشت. همه ما نيز بايد بكوشيم در همه چيز بهترين باشيم، به ويژه در علم و 
معنويات. براى همين است كه مى گويند گفتار نيك، كردار نيك، پندار نيك. ايشان 
نكات بسيار ظريف و دقيقى را رعايت مى كرد و من در زمينه تدريس هم چيزهاى 

بسيارى از ايشان آموختم. 
  آقاى «مصحفى» چه دسـتاورد بارزى داشتند كه شما و همكارانتان تصميم  �

گرفتيد به ايشان دكتراى افتخارى اهدا شود؟ 
در اين تصميم گيرى چندين عامل نقش داشت. اول آنكه مجله يكان را كه ايشان 
ــر مى كرد، براى جلب توجه دانش آموزان و  ــال هاى متمادى و بى وقفه منتش طى س
علاقه مندى شان به رياضى بسيار موثر بود. با توجه به ويژگى هاى بارز اين مجله بود 
كه خانه رياضى يزد، دوره كامل اين نشريه را به صورت سى دى منتشر كرد تا نسل 
جوان هم بتواند از مطالب آن استفاده كند. ايشان با انتشار مجله يكان، خدمتى به 
ترويج علوم و به ويژه ترويج رياضى كردند كه به نظرم منحصر به فرد بود. علاوه بر اين، 
ــان در دوره فعاليت خود كتاب هاى زيادى را تاليف و ترجمه كردند. مقاله هاى  ايش
ــريه يكان يا نشريات علمى و  ــيارى نيز تاليف و ترجمه كردند كه در همان نش بس
فرهنگى ديگر چاپ و منتشر شد. خلاصه آنكه مجموع كارهايى كه ايشان انجام دادند 
به قدرى وسيع بود كه از عهده هركسى برنمى آيد. اين نكته از اين بابت مهم است 
كه كمتر كسى حاضر به انجام چنين كارهايى است. بيشتر افراد دوست دارند طبق 

وظيفه تدريس، حقوق مشخصى دريافت كنند و كمتر كسى وارد چنين عرصه هاى 
ــان دكتراى «آموزش رياضى» اهدا  ــوارى مى شود. به همين دليل بود كه به ايش دش
كردند. البته تاكيد مى كنم استادان بزرگوارى كه نامشان به ميان آمد، به آن معنا كه 
در حوزه هاى جديد رياضى تحقيق كنند و دستاوردهاى نويى عرضه كنند يا مقاله هاى 
تازه اى بنويسند، رياضيدان نبودند اما در حوزه خود كه ترويج رياضى و همگانى كردن 
ــن لحاظ صاحب نظر بودند. بنابراين تاكيد  ــيار موفق عمل كردند و از اي آن بود، بس
مى كنم آقاى «مصحفى» مقاله علمى آكادميك نداشتند، اما كارشان در زمينه تاليف، 

ترجمه و تدوين و جمع آورى متون رياضى شايسته تقدير بود. 
  به جز آقاى «شـهريارى» و آقاى «مصحفى»، چه كسـان ديگـرى در ايران  �

دكتراى افتخارى رياضى گرفتند؟ 
تا جايى كه من مى دانم، مرحوم «بيرشك» از جمله اولين افرادى بود كه دكتراى 
افتخارى رياضى به ايشان اهدا شد. در جلسه اى هم كه به اين مناسبت در دانشگاه 
شهيد بهشتى برگزار شد، من حضور داشتم. شرح حال و آثار ايشان در كتابى به نام 
«بيرشك نامه» جمع آورى و منتشر شد. همان طور كه مى دانيد استاد «بيرشك» از 
جمله دبيران بسيار برجسته و طراز اول بودند كه در دانشگاه هم تدريس مى كردند. 
زمانى كه من در دانشسراى عالى بودم، ايشان به ما تدريس مى كردند. ايشان بعدها 
گروه فرهنگى هدف را راه اندازى كردند كه از آموزشگاه هاى موفق بود و دانش آموزان 
مستعد بسيارى را جذب كرد. البته يك نفر ديگر را هم پيشنهاد كرديم كه عمرشان 
امان نداد و آن هم مرحوم «ابوالقاسم قربانى» بود. ايشان متخصص تاريخ رياضى 
بودند وكتاب هاى متعددى در اين زمينه نوشتند. مقدمات اين كار هم فراهم شد 
ولى متاسفانه فرصت نشد به نحوى كه شايسته ايشان بود از وى تقدير كنيم. 
�  هدفتان از برگزارى اين گونه بزرگداشت ها و اهداى دكتراى افتخارى چه بود؟ 

ــت كه نسل جوان بداند كه لزومى ندارد انسان به  يكى از هدف هايمان اين اس
شكل كلاسيك تحصيل كند و ابتدا ليسانس و فوق ليسانس و بعد دكترا بگيرد تا 
ــى، انسان خوش ذوق و  ــا اثر باشد يا به جامعه اش خدمت كند. اگر كس بتواند منش
خيرخواهى باشد، مى تواند با همان مدرك ليسانس هم خدمات ارزنده اى به جامعه اش 

ارايه كند. 
  در زمان هاى گذشته مدارس محدود بود و دبير كم، اما از دل همان مدارس،  �

اسـتادانى مانند مرحوم «شهريارى» و «مصحفى» آمدند كه خدمات بسيارى به 
جامعه عرضه كردند اما امروز مدارس بسـيار اسـت و همه مى توانند با كمترين 

زحمتى تحصيل كنند اما ديگر مثل اين استادان نداريم. چرا؟ 
ــما، بايد روى اين موضوع تاكيد كنم كه  ــخگويى به اين پرسش ش پيش از پاس
نسل جوان ما فوق العاده مستعد است و آمادگى بسيارى براى تحصيل و خدمت به 
جامعه دارد. تعداد زيادى از همين جوانان هم پس از اتمام ليسانس و فوق ليسانس، 
به دانشگاه هاى خارج مى روند. امروزه  دانشگاه هاى اروپا و آمريكا بهترين ها را جذب 
مى كنند. برخى براى توصيف اين پديده از عبارت «فرار مغزها» استفاده مى كنند، اما 
ــتفاده كنم. من از اين پديده با عنوان «مهاجرت  ــت ندارم از اين عبارت اس من دوس
مغزها» ياد مى كنم زيرا يك مهاجر هميشه به ياد وطنش هست كه روزى وضعيت 
به گونه اى شود كه بتواند برگردد اما وقتى مى گوييم فرار مغزها، يعنى مى خواهد از 
ــت ندارد برگردد. همان طور كه مى بينيد  اين وضعيت فرار كند و به هيچ وجه دوس
ــتگان علمى ايران در سطح جهان خوش مى درخشند. البته امروزه هم، افراد  برجس
بسيارى در زمينه آموزش فعاليت مى كنند. مجله اى با عنوان «رشد آموزش رياضى» و 
دو مجله با عنوان «برهان» منتشر مى شود كه در زمينه آموزش رياضى بسيار كارآمد 
است اما در اين مورد كه چرا مثل استادان «شهريارى» و «مصحفى» و «بيرشك» و 
«ابوالقاسم قربانى» ديگر نمى آيد، دلايل بسيارى نقش دارد. شايد ظهور چنين افرادى، 
فرآيندى بسيار زمان بر است. البته اين را هم بدانيد كه خود اين افراد هم بسيار ساعى 
ــش مى كردند.  ــيار تلاش و كوش ــا بودند و در مواردى كه لازم مى ديدند، بس و كوش
ــت كم  علاوه براين، گرفتارى هاى روزمره امروزى مانند امرار معاش نبود يا اينكه دس
مثل امروز زياد نبود. امروزه همه به دنبال امرار معاش هستند و همه براى كسب و كار 
تلاش مى كنند اما مثل اينكه پول هاى امروزى بركتى ندارد. براى آنكه كسى بتواند 
ــته ارايه دهد، نيازمند فراغ بال است و فراغت مى خواهد. امروزه بخش  كارى برجس
زيادى از وقت ما در ترافيك هدر مى رود. همان طور كه گفتم دلايل مختلفى در اين 
امر نقش دارد، بايد عوامل بسيارى حضور داشته باشد، مثل عشق و علاقه تا چنين 
استادانى ظهور كنند. البته اين استادان استغناى طبع بسيارى هم داشتند كه امروزه 
ــنديده كمتر ديده مى شود و بيشتر اهل چشم وهم چشمى شده ايم،  اين ويژگى پس
اينكه فلانى دارد؛ پس من هم بايد داشته باشم. باز هم مى گويم در اين مورد عوامل 
بسيارى مانند وضعيت فرهنگى و اجتماعى نقش دارد كه به نظر من روانشناسان و 

جامعه شناسان و متخصصان علوم اجتماعى بايد در اين زمينه اظهارنظر كنند. 
  به جوانان علاقه مند به علوم و دانشجويان چه توصيه اى داريد؟  �

خوب است جوانان ما بدانند كه كشور ما با تحمل چه مشقت هايى توانسته است به 
وضعيت كنونى برسد. زحمت هايى كه ايشان و امثال ايشان تحمل كردند، باعث شده 
در حال حاضر تعداد زيادى از جوانان ما بتوانند به دانشگاه بروند. البته امروزه كمى هم 
مدرك گرايى رواج يافته و همه دوست دارند مقاله آى اس آى داشته باشند كه به نظر 
من خيلى هم ضرورى نيست. اميدوارم نسل جوان ما به اين موضوع هم توجه كند 
تا ايران ما روزبه روز بيشتر پيشرفت كند. خيل زيادى از دانشجويان و استادان ما در 
خارج و داخل ايران هستند و من اميدوارم كه جوانان ما بتوانند از اين فرصت ها براى 

ارتقاى وضعيت علمى خود و همچنين خدمت به جامعه استفاده كنند. 

 اسفنديار معتمدى
 هوشنگ شرقى* مولف كتاب هاى درسى

فعاليت هاى آموزشى و دستاوردهاى مرحوم «عبدالحسين مصحفى»در گفت وگو با دكتر «مهدى بهزاد»

جامعه رياضى ما خوش اقبال بود

در سال 1391 دو ضايعه به جامعه آموزش رياضى ايران وارد 
شد، اولى در ابتداى سال بود كه در ارديبهشت استاد پرويز 
شهريارى به ديار باقى شـتافت و دومى در روزهاى پايانى 
سال بود كه دست تقدير استاد عبدالحسين مصحفى را از ما 

گرفت. روح اين دو استاد گرامى باد. 
   

ــفندماه سال  ــين مصحفى» در اس استاد «عبدالحس
ــجد گنج  ــهر كرمان، در خانه اى از محله مس 1303 در ش
ــا آمد. در كودكى خواندن قرآن را آموخت و پس از  به دني
ــطه در سال 1320 در  پايان تحصيلات سيكل اول متوس
ــه ملى شهاب كرمان به معلمى گمارده شد. ايشان  مدرس
چندسالى را به تناوب يا به معلمى در آن مدرسه يا به شغل 
صحافى و كتاب فروشى گذراند و در سال 1327 امتحانات 
نهايى پنجم متوسطه را با موفقيت گذراند و با وجود تكفل 
خانواده، داوطلب خدمت نظام وظيفه شد، در ضمن خدمت 
سربازى، درس هاى سال ششم رياضى را با پشتكار و جديت 
نزد خود آموخت و در سال 1330 موفق به دريافت ديپلم 
رياضى شد. از همان سال در امتحانات ورودى رشته رياضى 
دانشكده علوم دانشگاه تهران و در رشته دبيرى دانشسراى 
ــال 1333 گواهى نامه  ــد و در س ــران پذيرفته ش عالى اي
ــانس خود را از اين موسسه عالى دريافت كرد و براى  ليس
ــال 1337 در يزد  ــپار يزد شد. در س خدمت دبيرى رهس
ازدواج كرد، همسر ايشان نيز فرهنگى بودند و حاصل ازدواج 
آنها دو فرزند پسر بود. هشت سال در دبيرستان ها و دانشسرا 

و كلاس هاى تربيت معلم يزد به تدريس رياضيات پرداختند 
ــدند و از آن پس در  ــال 1341 به تهران منتقل ش و در س

سمت هاى رسمى زيادي به خدمت پرداختند. 
انتشار مجله يكان 

ــى يكان را  ــوز طبع مجله رياض ــال 1342 مج در س
دريافت كرد و نخستين شماره اين مجله در بهمن 1342 
ــتقبال روبه رو و  ــد كه بيش از حد انتظار با اس ــر ش منتش
ــه بار تجديد چاپ شد. پس از آن هم اين مجله به طور  س
ــماره ماهانه و هر سال همراه با شماره اى  مرتب تا 118ش
ــماره اى براى  ــژه امتحانات نهايى و كنكور و همراه با ش وي
ــار  ــطه انتش ــيكل اول متوس ــال آخر س دانش آموزان س
ــال كار ويژه و وقفه ناپذير  مى يافت. سرانجام پس از 14س
در سال 1356 انتشار مجله يكان به رغم ميل باطنى استاد 
«مصحفى» متوقف شد. مجله يكان بدون هيچ وابستگى و 
بدون دريافت هرگونه كمك مادى منتشر مى شد و هزينه 
ــنگين آن از راه تك فروشى مجله و حق اشتراك تامين  س
ــد و تنها دليل توقف انتشار مجله مسايل مالى بود  مى ش
ــر توانايى ادامه كار را  ــتاد «مصحفى»: «ديگ و به گفته اس
ــار اين مجله در آن سال ها باعث تحول و  ــتم.» انتش نداش
گسترش آموزش در ايران شد، دانش آموزان و معلمان آن 

دوره با اشتياق منتظر رسيدن اين مجله به شهرشان بودند 
و به محض توزيع اين مجله، آن را تهيه و مطالعه مى كردند. 
ــه را ورق مى زنيم،  ــماره 27 اين مجل ــوان نمونه ش به عن
ــماره با 56صفحه مطلب 20ريال است. اغلب  بهاى اين ش
كارهاى اين مجله از جمله نوشتن بيشتر مقالات را استاد 
«عبدالحسين مصحفى» صاحب امتياز و مديرمسوول مجله 
انجام داده است و در آن با مطالب رياضى و مسايل فيزيك 

و شيمى و خبر روبه رو مى شويم. 
نوشتارها و كتاب ها 

ــماره از مجله يكان، از دو بخش عمده تشكيل  الف- هر ش
ــد. يك بخش مجموعه اى از نوشتارها و بخش ديگر  مى ش
ــاله هاى گوناگون بود. از نوشتارهاى هر  مجموعه اى از مس
شماره، دست كم دو يا سه مقاله به قلم استاد «مصحفى» 
ــتر آنها بدون ذكر نام چاپ مى شد. تعداد اين  بود كه بيش
نوشتارها روى هم بيش از 200مقاله است. به غير از اينها 
براى چند مجله علمى و رياضى نيز نوشتارهايى ترجمه و 
تاليف كرده اند كه تعداد چاپ شده آنها به 76مقاله مى رسد. 
ــان در طول عمر پربركتشان به تاليف يا  ب- ايش
ترجمه حدود 40جلد كتاب نايل شده بود كه مى توان 
به كتاب هاى درسى دوره متوسطه نظام قديم، نجوم و 

كيهان شناس،  و بازشناخت هندسه، منطق و استدلال، 
ــوزى BASIC، رياضيات پيش نياز كامپيوتر،  زودآم
ــر،  ــى كامپيوت ــى، زودشناس ــتان واره هاى رياض داس

رام كردن و پرورش مساله هاى رياضى اشاره كرد. 
رهنمودهاى استاد 

الف- دست اندركاران آموزش رياضى از مسوولان اجرايى، 
ــى و به ويژه  ــندگان كتاب هاى درس ــزان و نويس برنامه ري
ــند كه  ــته باش معلمان، بايد اين نكته مهم را در نظر داش
ــود؛  ــتنى ها خلاصه نمى ش آموزش رياضى به انتقال دانس
يك جنبه مهم آن، پرورش انديشمندان با ذهن هاى خلاق 
است. در هر مرحله از آموزش و سنجش بايد به اين جنبه 

از خلاقيت ذهن توجه جدى مبذول شود.
ب- در آموزش رياضى (و در آموزش هر درس ديگر) معلم 
ــى است كه مهم ترين نقش را برعهده دارد. اگر  ركن اساس
زندگى او تامين نباشد و از اين بابت آرامش خاطر نداشته 
ــته  ــته و بايس ــد،  ايفاى نقش خوبش را به گونه شايس باش

نمى تواند انجام دهد.
ــان، منحصرا آنهايى  ــتعدادهاى درخش ج- جوانانى با اس
ــه هاى خاص  ــاى ورودى مدرس ــتند كه در آزمون ه نيس
ــور و در آبادى هاى  پذيرفته مى شوند. در گوشه وكنار كش
ــهرهاى بزرگ، جوانانى هستند  ــت و حتى در ش دوردس
ــت كم بضاعتى  ــتعدادهاى عالى، به عل ــتن اس كه با داش
خانواده هايشان به مدرسه و به محيط آموزش راه نيافته اند. 

اينان بايد شناسايى شوند و امكان آموزششان فراهم آيد.

بازخوانى زندگينامه «عبدالحسين مصحفى»
تلاش براي همگانى كردن رياضيات 

ميرشهرام صدر . مديرمسوول نشريه پايا

«غلامحسين مصحفي» با انتشار مجله يكان، خدمتى به ترويج 
علوم و به ويژه ترويج رياضى كردند كه به نظرم منحصر به 

فرد بود. علاوه بر اين، ايشان در دوره فعاليت خود كتاب هاى 
زيادى را تاليف و ترجمه كردند. مقاله هاى بسيارى نيز تاليف 
و ترجمه كردند كه در همان نشريه يكان يا نشريات علمى و 

فرهنگى ديگر چاپ و منتشر شد
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